
فرودگاهِ اســتانبول. آه و حســرتِ بزرگ برای ما کــه اوج فرودگاه‌داری‌مان، 
فرودگاهِ امام خمینی اســت. کوچک، محقر، غیر اســتاندارد و فرسنگ‌ها 
دور از یک فرودگاهِ استانداردِ بین‌المللی؛ حتی محقرتر از فرودگاهِ بحرین 
و عمان! مســافران نشسته‌اند و کارهای‌شــان را می‌کنند. فروشگاه‌های 
بزرگ در دسترس هستند و جنب‌وجوش در فرودگاه شبیهِ رفت و آمد در 
شهر است. فرودگاهی که اندازه‌ش نزدیک به یک شهر شده است. انگار 
همه‌ی مردمِ دنیا را یک‌جا می‌بینیــد؛ همه‌ی نژادها، فرهنگ‌ها و زبان‌ها.

غ‌های دریایی، کبوتر  استانبول شهرِ دوست‌دارِ حیوانات است. سگ، مر
و گربــه در همه‌جایِ شــهر دیده می‌شــوند و هیچ‌کــس حق نــدارد با آن‌ها 
بدرفتاری کنــد. گربه‌هــا در بســیاری از مکان‌هــای دولتی به‌عنــوانِ اموال 
و دارایی‌هــای اداره محســوب می‌شــوند. گربه‌هــا و ســگ‌های اســتانبول 
می‌تواننــد وارد مغازه‌ها شــوند، داخل کافه‌هــا بروند و در کنار مشــتریان 
بنشینند و یا در خیابان های سنگفرش اســتانبول مدت طولانی با شما 
همراه و همقدم شوند. از یکی از دوستانم در استانبول پرسیدم اهمیتِ 
گربه در این شــهر به‌خاطــر چیســت و جــواب داد: »در میان مــردم این‌جا 
باوری وجود دارد که می گوید اگر گربه ای را بکشــی، برای جبران این گناه و 

بخشوده شدن در نزد خداوند باید یک مسجد بسازی«!


